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ششمين پيشوا در آينه�ى
ة�الاوليا» عطار نيشابورىكر«تذ

كرذ
صادق(ع)،امام جعفر

ميوه�ى دل اوليا

هاشار
م پيدا كند، بهه تداواريم تا چند شمارشتار حاضر كه اميدونو

شسى نگـارن مذهبى و دينى كه بـه زبـان فـارهدف آشنايى با مـتـو
ايـاتال و رواين صحـت اقـودد. بنـابـريافته، تـقـديـم شـمـا مـى�گـر

اننده�ى خوًد نظر نيست و طبعال شده در آن�ها با لذات مورنقل�قو
اق" و در ضمن مـطـالـعـه نـسـبـت بـه آند به اين نـكـتـه وبصـيـر خـو

د.اهد بوشيار خوهو

مقدمه
ى، شاعرليا»، فريدالدين عطار نيشابورة�الاونويسنده�ى «تذكر

ن هفتم اسـت. در ايـنايل قـرن ششـم و اوانى در قـرگ ايـرف بزرو عـار
ليا و مشايخ با ذكر مقامات، مـنـاقـب، تـن از او٩٦گذشت كتاب، سـر

اعظ و سخنان حكمت�آميز آنان آمده است. از اين شاعرم اخلاق، مومكار
نامه، الهى�نامه، مـنـطـق�الـطـيـر،ارن اسـرى هم�چـوف نامدار، آثار ديـگـرو عـار

ات ادبياتليات و… به�جا مانده است كه از افتخاران قصايد و غزنامه، ديومختار
د.سى به�شمار مى�روكهن فار

الصادقمحمد جعفران «ذكر ابوا كه تحت عنوليا رة�الاوه، گزيده�اى از تذكردر اين شمار
انيد.(عليه�السلام)» آمده است، مى�خو

ى، آنآن سلطان ملت مصـطـفـو
ليا،ه1ى دل اوى، آن عالم صديق، آن عالم تحقيق، آن ميوهان حجت نبوبر

ف عاشـق،ث نبى، آن عـارار، آن وعـلـىشه1ى جگر انبيـا، آن نـاقـل آن گو
ضى1االله عنه1ـ.1ـ رمحمد�جعفر�صادقابو

ديم كه اگر ذكر انبيا و صحابه و اهل1بيت كـنـيـم، يـك كـتـابگفته بـو
د، از مشايخ،اهد بوم خوح حال اين قوجداگانه مى1بايد. و اين كتاب شـر

ضى1االله عنه1ـ ابتـداك به صادق1ـ رده1اند. اما به1سبب تبركه بعد از ايشان بـو
ن از اهل1بيت، بيشتر سخنده است. و چوكنيم، كه او نيز بعد از ايشان بو

ايت از او بيش آمده، كلمـه1اى چـنـد از آنطريقت، او گفتـه اسـت، و رو
ده آمد، ذكر همـهن ذكر او كـرم، كه ايشان همه يكى1اند. چـوت بيـارحضر

ند؟ يعنىده امـام دارازند، مذهب دومى كه مذهـب او دارد. نبينى كه قـوبو
تده يكى. اگر تنها صفت او گويم، به زبان عبارازده است و دوازيكى دو

ات بى1تكلe بـهات و عبارم، و اشاراست نيايد، كه در جمله1ى عـلـومن ر
د. و مقتداىد، و اعتماد همه بر او بوه1ى جمله1ى مشايخ بود. و قدوكمال بو
د. هما امام بود، و همه1ى محمديان را شيخ بود و همه1ى الهيان رمطلق بو

د و هما مقدم بواد رّبُا. هم عا پيشود و هم اهل عشق را پيشرو بوق راهل ذو
ارد، هم در لطايe اسرار حقايق خطير بو اسرِم. هم در تصنيeا مكرهاد رُز

تنزيل و تفسير، بى1نظير.
اا گفت: «برو و صادق ر خليفه، شبى وزير رمنصور… نقل است كه 

بيار، تا بكشيم.»
فته، و به عبادتلت گرشه1اى نشسته است و عزوزير گفت: «او در گو

نجىى را از ومنين رالمـؤده، و اميرتاه كـرلك كوُل شده و دست از ممشغـو
د؟»ى چه فايده بوار ونه. در آز

ا گفت:فت. منصور غلامان ردى نداشت. وزير برهر چند گفت، سو
ا بكشيد.» وزير صادقم، شما او ردارآيد و من كلاه از سر برن صادق در«چو

شجست و پيش صادق باز دويد و در صـدرد. منصور در حال بـرآورا درر
ا عجب آمد.انو پيش او بنشست. غلامان ربنشاند و به دو ز

ى؟»پس منصور گفت: «چه حاجت دار
انى و به طاعت خداى [عز1و1جل] بازد نخوا پيش خوگفت: «آن1كه مر

ى.»گذار
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ه برد. و در حال، لرزانه كرا روى تمام او رازى داد و به اعزپس دستور
ايتى تا سهش شد، تا سه روز. و به رومنصور افتاد و سر در كشيد و بى1هو

د؟»سيد كه: «اين چه حال بون باز آمد، وزير پرت شد. چوى فونماز از و
و ،داهن ١هفصُ ري ز هب ىبل هك مديد ىياهدژا ،دمآرد زا قداص نوچ« :تفگ

ميب زا نم و .مرب ورف هفص نيا اب ار وت ،ىرازايب ار وا رگا :تفگ ارم و .ربز رب ىبل
».مدش شوه1ىب و  متساوخ رذع وا زا و ميوگ1ىم هچ هك متسنادن اهدژا نآ

 پيش صادق آمد و گفت: «اى پسـرد طايىداوونقل است كه يك بـار 
ا پندى ده كه دلم سياه شده است.»ل خدا! مرسور

ا به پند من چه حاجت؟»مانه1اى. تو راهد زگفت: «يا ابا سليمان! تو ز
ا بر همه1ى خلايق فضل است و پنـد! شما رند پيغمبـرگفت: «اى فرز

اجب.»دادن همه بر تو و
سم كه به قيامت جد من دسـتگفت: «يا ابا سليمان! من از آن مى1تـر

دى؟ اين كار به1نسبت صحيح وارا حق متابعت من نگـزند كه: چردر من ز
ت حقى نيست. اين كار به معامله1اى است كه شايسته1ى حـضـرنسب قو

افتد.»
ن طينـت او از آبد بگريست و گفت: «بار خدايا! آن كه معـجـوداوو

دانى است. داوو، بدين حيرلبتوش ل است و مادرسوت است، جدش رنبو
د؟»عجب شوُد مكه باشد كه به معامله1ى خو

ا گفت: «بياييد تاد. ايشان رى نشسته بود روزالى خونقل است كه با مو
اى يابد، همه رستگاركه از ميان ما در قيامت ربيعت كنيم و عهد بنديم كه هر

شفاعت كند.»
ا به شفاعت ما چه حاجت؟ كه جدل1االله! تو رسوايشان گفتند: «يابن ر

تو شفيع جمله1ى خلايق است.»
ى جدم كه به قيامت در روم دارد شرصادق گفت: «من بدين افعال خو

م.»د نگرخو
سفيانن نيامد. فت و بيروت گرنقل است كه جعفر1صادق مدتى خلـو

م1اند.ايد انفاس تو محرودمان از فوى آمد و گفت: «مر به در خانه1ى وىرْوَث
فته1اى؟»لت گرا عزچر

رَّـيَغَمـان و تد الزَـسَد، فى چنيـن دارن رواب داد كه: «اكنـوصادق جـو
اند. شعر: و اين دو بيت بر1خو٢ان»خوِالا

ِاهبّ الذِسْمَ اَفا، ذهاب الوَبَهَذ
ِب مخايل و مآرَ بينُاسّ النَو
فا و الوَةّدم الموُهَنيَْ بَنوَشْفَي

٣ِبعقارِ ب ةّوُشْحَم مُهُو قلوب

َشيده. گفتند: «يابـنان1مايه پوى گـرا ديدند خزنقل است كه صـادق ر
٤.»َكتِيَْ بِ اهلِّىِن زِ' مايس هذ1َاالله، لِلسور

د كه دستشيده بوفت و در آستين كشيد. پلاسى پودست آن كس بگر
٥.»ّد و مى1گفت: «هذا للخلق، و ذاك للحقا خليده مى1كرر

مهادت و كرى: زهـا دارا گفتند: «همه1ى هـنـرنقل است كـه صـادق ر
ى.»ليكن بس متكبرة1العين خاندانى، وّباطن، و قر

ن از سر كبريايى است. كه من چـوِگفت: «من متكبر نيم. لكن كـبـر
خاستم، كبريايى او بيامد و به جاى كبر من بنشسـت. بـه كـبـرد بركبر خـو

د.»د، اما به كبريايى او كبر شايد كرد، كبر نشايد كرخو
سيد كه: «عاقل كى است؟» پرحنيفهابونقل است كه صادق از 

گفت: «آن1كه تمييز كند ميان خير و شر.»
انند يا او را بزد، ميان آن1كه او رانند كرصادق گفت:«بهايم نيز تمييز تو

علe دهند.»
ديك تو عاقل كى است؟»حنيفه گفت: «به نزابو

گفت: «آن1كه تميـيـز كـنـد مـيـان دو خـيـر و دو شـر. تـا از دو خـيـر،
گزيند.»الشرين برالخيرين اختيار كند و از دو شر، خيرخير

دند. آن1كس در صادق آويختده بو زر از كسى بر٦نقل است كه هميانى
ا نشناخت1ـ.ده1اى»1ـ و او ركه: «تو بر

د؟»صادق گفت: «چند بو
ار دينار.»گفت: «هز

دد زر خوى داد. بعد از آن، آن مـرار دينـار بـه ود و هزا به خانـه بـراو ر
دم.»ده بود و گفت: «غلط كرباز1يافت و زر صادق باز1پس1آور

چه داديم باز1نگيريم.»صادق گفت: «ما هر
سيد كه: «او كى است؟»بعد از آن، از كسى پر

ديد.گرد خجل بازگفتند: «جعفر1صادق.» آن مر
فت و «االله، االله» مى1گـفـت.اهى مى1رى تنهـا در رنقل اسـت كـه روز

فت و «االله، االله» مى1گفت. صادق گفت: «االله!خته1اى بر عقب او مى1رسو
م.» در حال دستى جامه حاضر شد و امام جعفرم، االله! جامه ندارجبه ندار

اجه! در االله گفتن با تـوفته و گفت: «اى خـوخته پيش رشيد. آن سـودر پو
ش1آمد و آن كهنه بها خود به من ده.» صـادق ردم. آن كهنه1ى خوشريك بو

ى داد.و
ا به من نماى.»نقل است كه يكى پيش صادق آمد و گفت: «خداى ر

انى؟»َرَ تْنَا گفتند: ل رسىموگفت: «آخر نشنيده1اى كه 
آىَى. اما اين ملت محمد است كه يكى فرياد مى1كند كه: رگفت: «آر

٨ه.»ّ ارْمَ لًاّبَ رْدبُْعَ اْمَند كه: له مى1زى نعر و ديگر٧ى.بَّقلبى ر

ا ببنديد و در دجله اندازيد.»صادق گفت: «او ر
د. باز بر1انداخـت.ا فرو برا ببستند و در دجله انداختـنـد. آب او راو ر

ل1االله! الغياث، الغياث.»سو رَگفت: «يابن

فهُدهايى ديدم كه لبى به ز ير صآمد، اژچون صادق از در
ا باارى، تو را بيازا گفت: اگر او ر. و مرنهاد، و لبى بر زبر
دها ندانستـم كـهم. و من از بيـم آن اژاين صفه فرو بـر

ش شدماستم  و بى1هوچه مى1گويم و از او عذر خو

اى نفس،هر كه مجاهده كند با نـفـس بـر
امات. و هر كه مجاهده كند بـاسد به كربر

ندسد به خداوند، براى خداونفس بر
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د.آورد. باز برش.» فرو برصادق گفت: «اى آب! فرو بر
ل1االله! الغياث، الغياث.»سوگفت: «يابن ر

ش.»صادق دگربار گفت: «اى آب! فرو بر
ن اميد از خلايقت. چوّد، چندين  كـرمى1آورد و برهم1چنين فرو مى1بر

دانيد، اين نوبت گفت: «يا الهى! الغياث، الغياث.»گى منقطع گربه يكبار
آريد.»ا برصادق گفت: «او ر

اار آمد. پس گفتند: «خـداى ردند و ساعتى بگذاشتند تـا بـاز قـرآوربر
ديدى؟»

ن به كلىدم. چودم، در حجاب مى1بوى مى1زگفت: «تا دست در غير
ن دلم گشاده شـد. آن1جـانـه1اى در درور شـدم، روزَضطُدم و مپناه بـدو بـر

ُجيبُامن يد كه د آن نبوار نبوستم. آن1چه مى1جستم بديدم و تا اضطرفرو1نگر
٩.»ر اذا دعاهّالمضط

انه رن روزدى. اكنـوصادق گفت: «تا صادق مـى1گـفـتـى، كـاذب بـو
ست. و هر كه گويد كه خداىنگاه1دار كه جهان خدا عز1و1جل بدان1جا فرو

د.»ست، او كافر بوست و از چيزست، يا در چيزعز1و1جل بر چيز
ا بهد و آخر آن عذر، بنده رس بول آن ترو گفت: «هر آن معصيت كه او

ا از حقجب، بنده رُد و آخر آن عل آن امن بوساند و هر آن طاعت كه اوحق ر
داند. مطيع با عجب، عاصى است و عاصى با عذر، مطيع.»تعالى دور گر

؟»انگر شاكرسيدند كه: «درويش صابر فاضل1تر يا توى پرو از و
».ادخ اب ]ار[ شيورد و دوب هسيك هب لد ار رگناوت هك ؛رباص شيورد« :تفگ

است نيايد، كه حق تعالى توبت مقـدمو گفت: «عبادت جز به توبه ر
١٠ن.»ن العابدودانيد بر عبادت. كما قال: التائبوگر

قت ذكر حق تعالى غافل مـانـدن اسـت ازو گفت: «ذكر تـوبـه، در و
ش كند درامود كه فـردن به حقيقت، آن بوا] ياد كرذكر. و خداى تعالـى [ر

دض بوا عوا. به جهت آن1كه خداى تعالى او رجنب خداى، جمله1ى اشيا ر
از جمله1ى اشيا.»

؛ خاص١١شـاءَن يَ مِتـهَمْحَرِ بُّـصتَْخَيو گفت: «در معنى ايـن آيـت كـه 
اسطه و علل و اسباب از مـيـاناهم وا خوحمت خويش هر كـه ردانم به رگر
داشته است. تا بدانيد كه عطاى محض است.»بر

ف آنمن آن است كه ايستاده است با نفس خويش. و عارو گفت: «مؤ
ند خويش.»است كه ايستاده است با خداو

امات. وسد به كراى نفس، برو گفت: «هر كه مجاهده كند با نفس بر
ند.»سد به خداوند، براى خداوهر كه مجاهده كند با نفس بر

لان است و استدلال ساختن كه بى1الهامصاف مقبوو گفت: «الهام از او
 است.»١٤اندگاند، از علامت ربو

چه،فتن مورو گفت: «مكر خداى عز1و1جل در بنده نهان1تر است از ر

در سنگ سياه، به شب تاريك.»
د.»م است و نه محمون الهى است. نه مذموو گفت: «عشق، جنو

».دنديشك نم رب ىگناويد مقر هك ،دش ملسم هاگ1نآ ارم هنياعم رّس« :تفگ و
دمند است.»د است، كه خصم او خر مرِو گفت: «از نيك1بختى

ى، كـهغ1گوو گفت: «از صحبت پنج كس حذر كنـيـد: يـكـى از درو
اهد،د تو خوقت كه سوم از احمق، كه آن1وى در غرور باشى. دوهميشه با و
م بد1دل،د. چهاررُقتى از تو ببم بخيل، كه بهترين ود و نداند. سيوزيان تو بو

ا به يك لقـمـها ضايع كند. پنجم فاسـق، كـه تـو رقت حاجت تـو ركه در و
شد. و به كمتر لقمه1اى طمع كند.»بفرو

خى: بهشت عافيتا در دنيا بهشتى اسـت و دوزگفت: «حق تعالى ر
د به خداى عز1و1جـلخ بلاست. عافيت آن اسـت كـه كـار خـواست و دوز

ى].»خ آن است كه كار خداى با نفس خويش گذارى [و دوزباز11گذار
ادعا تبحص رگا« :تفگ ١٣».ُّرضم ،وهف ،ُّرس هل نُكيَ ملَ نمَ« :تفگ

ىدوب عفان ايلوا تبحص رگا و .نوعرف زا ىدوب ررض هيسآ هب ار ايلوا ىدوب رضم
».دوبن ىطسب و ىضبق زا شيب نكلو .ار طول و حون نز ىدوب ىتعفنم ،ار ادعا

ديم.ا، كلمه1اى چند گفتيم و ختم كرو سخن او بسيار است. تأسيس ر

ن شيعى كنيه1ى امام صادق(عليه1السلام)* شايان ذكر است كه در متو
محمد.عبدالله است نه ابوابو

شتپى�نو
. سكو، در اين1جا: تخت پادشاهى.١
ن شده1اند.گوان دگرادرستان و برگار فاسد شده و دو. روز٢
مندى1هـاه و نيازهاى تيـردان ميان ابرگردم، سـرنده، و مرن ديروز گذرفت، هم1چـوفا ر. و٣

دم1ها.خاسته، و دل1هايشان مالامال از كژفا از ميانشان برستى و ومانده1اند. دو
ندگى اهل1بيت نيست.ش زه و رول خدا! اين شيوسوند ر. اى فرز٤
ندگار.اى خداودم است و آن براى مر. اين بر٥
. كيسه.٦
ا ديده است.م ردگار. دلم، پرور٧
ستش نمى1كنم.ا كه نبينم، پرى ردگار. پرور٨
ا پاسخ مى1گويد؟ آن1هنگام كهامانده ره و و : آيا چه كسى بيچار٦٢ه1ى نمل، آيه1ى . سور٩

اند.ا مى1خواو ر
ستنده. پرِ. توبه1كنندگان١٠
صحمت خويش مـخـصـواهد به را بخـو: [خدا] هر كـه ر١٠٥ه، آيـه1ى ه1ى بقـر. سور١١

داند.مى1گر
د.انده شده كه استدلال كرد به شيطان ره دار. اشار١٢
ى است.د، در زيانكارى نداراز. هر كه ر١٣

خى: بهشتا در دنيا بهشتى است و دوزحق تعالى ر
عافيت است و دوزخ بلاست. عافيت آن است كه

11گـذارى [و دوزخ آن1جل باز1ود به خداى عـزكار خـو
است كه كار خداى با نفس خويش گذارى].

است نيايد، كه حقعبادت جز به توبـه ر
دانيد بر عبادتتعالى توبت مقدم گر
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